
 

 

 
 قضائیهای حقوق فصلنامۀ علمی دیدگاه

 601تا  086صفحات ، 0011 زمستان، 62، شمارۀ 62دورۀ ، مقالهٔ پژوهشی
 18/01/0011تاریخ پذیرش:  - 07/16/0268تاریخ دریافت: 

 قانون با تطبیق و) عامه و امامیه فقه در باغیان با برخورد نحوه
 (اسلامی مجازات

 یرانا سنندج، کردستان، دانشگاه اجتماعی، و انسانی علوم دانشکده حقوق، گروه استادیار|   افشین عبداللهی| 
یا حفیدی |  اهدانشگ ،اجتماعی و انسانی علوم انشکدهدشافعی،  حقوق و فقه گروه استادیار|  ور

 ، سنندج، ایرانکردستان
شافعی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی،  فقه ارشد کارشناسی آموختهدانش| زانا ملکیان  |

 ، ایرانتهران انشگاهد
، دانشکده حقوق، شناسیجزا و جرم حقوق ارشد کارشناسی آموختهدانش|   نشمیل شکری |

 ، تبریز، ایرانتبریز اسلامی آزاد دانشگاه
 چکیده

انگاری بغی، مقررات اسلامی و شرع مقدس است که در قانون مجازات اسلامی مصوب منشأ جرم
عنوان یک جرم  بهانگاری شد. با توجه به اینکه بغی، عنوان مستقل جرم و بهاز محاربه جدا  1362

حوه مقابله و مجازات باغیان، با بینی شده است، انتظار این است نحدی و مستوجب اعدام پیش
نظر گرفتن مبانی فقهی، تعیین و تشریح شود. بر این مبنا، موضوع این مقاله درحساسیت زیاد و با 

نحوه برخورد و مجازات باغیان در مقررات اسلامی و تطبیق با موضع قانون مجازات اسلامی مصوب 
ای هدر قانون تا چه میزان با آموزه است تا مشخص شود که میزان مسئولیت کیفری باغیان 1362

بر اسلامی منابع متع تحلیلی، آیات قرآن و احادیث و -فقهی مطابق دارد. این تحقیق با روش تفسیری
 انگاری و مجازاتده در جرمکرگذار سعی اینکه قانون با وجودده و در پایان مشخص شد کررا بررسی 

ات حد مجاز در کیفرگذاری اشتباه کرده است و برای آن های فقهی پایبند باشد، اماباغیان به آموزه
 . اندحدی بودن جرم مذکور نظر ندادهفقها، به بیشترکه لیحامقرر نموده است، در

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نویسندۀ مسئول؛                                                                   Email: a.abdollahi@uok.ac.ir 
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 .اقدام مسلحانه، بغات، بغی، فقه اسلامی، مجازات واژگان کلیدی:

 مقدمه
تراض داشته و از در مواردی گروهی از مسلمانان نسبت به وضع موجود در جامعه اسلامی اع

اند. از آنجا که شوند، این گروه در قرآن بغات یا باغیان خوانده شدهاطاعت حاکم اسلامی خارج می
ایجاد مشکلاتی در جامعه  سببشک شروع به جنگ با آنان بدون ،این گروه، مسلمان و مؤمن هستند

از کیفری و غیرکیفری برای عی اعمباید قوانین و مقررات متنو رواینازومرج خواهد شد. اسلامی و هرج
ها از آن واحوالمقابله با این گروه و خاموش کردن فتنه وجود داشته باشد تا با توجه به شرایط و اوضاع

عنوان یک جرم جرم بغی به 1362از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب  پیشبهره جست. تا 
وجه به گرفت و اگر کسی با تن محاربه جای میعنوا بابینی نشده بود، بلکه مصادیق آن مستقل پیش

(. 113: 1335شد )آقابابایی، شود، اتهام محاربه به وی تفهیم میمقررات فقهی، مرتکب جرم بغی می
م محاربه و بغی، عناوین فقهی هستند که تعریف خاص خود را دارند و قوانین کیفری ئکه جرادرحالی

ا که توان کسی ررو، نمیاین. ازانگاری کند، این اعمال را جرمنیز باید با توجه به این تعاریف فقهی
ویژه آنکه از نظر مجازات و حتی ، به اتهام محاربه محکوم کرد، بهماهیتاً مرتکب جرم بغی شده است

گذار باید به تعریف فقهی، مبانی و برخی نهادهای مساعد مانند توبه با هم تفاوت دارند. پس قانون
ق.م.ا.  15مانند ماده  1372ق.م.ا مصوب  13پایبند باشد. جالب آنکه در ماده شرایط وقوع آن 

رع ت آن در شیفیزان و کیشود که نوع و میگفته م یتأکید شده بود که حد، به مجازات 1362مصوب 
 شدند. با توجه بهن شده است. اما در بسیاری موارد افراد باغی به مجازات محاربه محکوم میییتع

انگاری کرد و عنوان بغی را جداگانه جرم 233و  237در مواد  1362ت، ق.م.ا. مصوب این اشکالا
داند که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه آن را اقدام گروهی از افراد می

 ،باغی از سلاح استفاده کرده باشندکنند. مستنبط از مقررات فقه اسلامی، چنانچه اعضای گروه می
در شرع مقدس تعیین شده  بیان دیگر، ظاهراً مجازات اعدام در این مادهشوند. بهبه اعدام محکوم می

 که با نگاهی به آیات قرآن، احادیث پرسشیگذار آن را تعیین کرده است. همین دلیل، قانوناست و به
ی، مستقیماً مجازات این است که آیا در فقه اسلام ،شودمطرح می و منابع معتبر فقه عامه و امامیه

نه وش کردن فتبینی شده است؟ حاکم اسلامی تکلیف به اعمال راهکارهای دیگر در خاماعدام پیش
 پرسشمجازات هستند؟ مانی از حاکم اسلامی مجرم و قابلمحض اعلام نافرندارد؟ آیا بغات به

ه ررات فقهی بهم مطابق مق صورت دستگیری باغیان و شکست آنان در جنگ، بازدیگر اینکه در
الات باید گفت که پس از وقوع نافرمانی از سوی ؤسشوند؟ در پاسخ به این مجازات محکوم می
از وقوع درگیری و  پیش های شرع مقدس اسلامی، نوع مجازات و مقابله با آنانباغیان، مطابق آموزه
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رد حکومت ه نحوه برخو، در اداممذکورالات ؤس رو، با توجه بهاینبعد از آن متفاوت خواهد بود. از
از وقوع درگیری و قیام )قسمت اول( و بعد از وقوع درگیری )قسمت دوم( پیش اسلامی در دو مرحله 

 شود.بحث می
 از قیام و درگیری پیشبرخورد با باغیان  -1

دادن اسلام مقابله و جنگ با باغیان را واجب کرده است، اما در عین حال، راهکارهای خاتمه
 فردی را برای مهار کردنهای منحصربهخوبی نشان داده و شیوهمیان مسلمانان را به های داخلیفتنه

ریزی که سبب اضاعه اموال بحران تجویز کرده است. بدیهی است که از نگاه عقلی جنگ و خون
؛ که در فقه اسلامی نیز این امر استد، آخرین راه برای حل مشکل بغی شوها میو اتلاف جان
ها مراتبی پیشنهاد شده است، که در اینجا به آنده و قبل از درگیری با باغیان سلسلهمورد توجه بو

 شود.اشاره می
 از قیام پیشگری روشن -1-1

د، گیرای از مسلمانان صورت میمسئله پایان دادن به فتنه بغی در اسلام، که توسط عده
 یه اسلام و مسلمانان نیستهای مشرکان و کافران حربی علتر از مقابله با شرارتتر و سختمهم

از هر  پیش(. دعوت کافران و معاندان به اسلام و پذیرش حقیقت، 243: 1421)ابن قدامه، 
ای را در مقابل دشمنان اقدام نظامی و جنگ است. وقتی رأفت اسلامی چنین اقدام پیشگیرانه

 نماید. بدیهیزم میکیشان منحرف نیز چنین کاری لاطریق اولی در مقابل همشمارد، بهلازم می
ها، باغیان از موضع خود برنگشته و بنای بر نابودی حکومت و خلع است اگر با وجود روشنگری

 ایانشباید به مقابله با آنان برخاست.  ،دکنحاکم عادل را داشته باشد و بر ستمگری خود اصرار 
ها از اسلام خارج آیند، اما آنحساب میذکر است هرچند بغی حرام است و بغات گناهکار به

إِن »کند ن خطاب میامنؤها را مشوند؛ زیرا خداوند متعال آناند و مسلمان محسوب مینشده وَ
فَتَانِ مِنَ ٱلمُؤمِنِینَ ٱقتَتَلُواْ فَأَصلِحُواْ بَینَهُمَا ، ن با هم پیکار کردنداهرگاه دو گروه از مؤمن 1«طَائِ

ن اعنوان گروه مومن بابغات نیز همانند سایر مسلمانان، در این آیه  2ها آشتی برقرار کنید.بین آن
خطاب شده است. البته برخی عقیده دارند که اهل بغی نزد فقهای امامیه کافر هستند؛ یعنی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سوره حجرات. 6. آیه 1
استنباط نیست سورۀ حجرات و قیام علیه حکومت قابل 6ط مستقیمی بین آیه اند که ارتبارخی مفسرین بر این عقیدهب. 2

ای ( و حتی عده324: 13/ 1667اند )طبابایی، و در تفسیر خود از آیه مزبور به بغی و قیام علیه حکومت اشاره نکرده
 (.336: 1422دانند )مقداد، ارتباط با بغی میاین آیه را بی
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از اسلام  ،ای از اطاعت امام عادل سرپیچی کردند و به جنگ برخاستندمحض اینکه عدهبه
 (.14 :6 /1337)طوسی،  شوندخارج می

یه مذکور، اولین راهکار با مؤمنان باغی آن است که دعوت به صلح و سازش شوند تا اساس آبر
دهنده وجوب نشان« فأصلحوا بین اخویکم»از اختلافی که ایجاد شده است باز گردند. فعل امر 

« منمؤ»و « برادر»و صفت باشد و خداوند در این آیه باغیان را با دایجاد صلح بین برادران مؤمن می
م گسسته از همنان ؤشود که پیوند برادری بین منمیدهنده آن است، بغی سبب ده که نشانکر توصیف

(. بدیهی است که نخستین گام در ایجاد صلح و آرامش، روشنگری 227: 4 /1412شود )شافعی، 
 . استهم، بیان شکایات و علل قیام تفاایجاد فضای گفتگو برای زدودن سوءو 

قیده دارد اگر در جایی حکم شد به اینکه این افراد بغات هستند، شیخ طوسی در این زمینه ع
و  ندکسیل دارد تا با آنان مذاکره سوی آنان گای بهمگر اینکه امام نماینده یست،نجنگ با آنان حلال 

گیری آنان روشن نماید. پس از این روشنگری، اگر برگشتند که مطلوب در رابطه با موضوع انتقام
(. سایر فقهای 265: 1337طوسی، آنان جنگ نماید )شیخاما اگر برنگشتند، با  حاصل شده است و

رای کند، مگر اینکه بکنند امام با بغات شروع به جنگ نمیامامیه نیز نظر مشابهی دارند و تأکید می
صورتی است که امکان چنین البته این در(. 467: 1423ها روشنگری صورت گرفته باشد )حلبی، آن

ود داشته باشد و فضا برای طی چنین مقدماتی مهیا باشد. طبیعی است اگر باغیان فرصت امری وج
د جنگ انای نخواهد داشت. برخی فقها گفتهند، حاکم چنین وظیفهکند سلب چنین امری را نیز از خو

شان و توضیح در مورد چیزی که سوی آنان و پرسش از علت خروجان بعد ارسال نماینده بهبا باغی
شود، مگر اینکه از شر و جب شبهه آنان شده است و حل آن شبهه و کشف واقعیت واجب میمو

فساد آنان بترسد و چنین امری در حق آنان ممکن نباشد، اما اگر روشنگری آنان ممکن باشد، این امر 
 (. 412تا: بر حاکم اسلامی واجب است )حلی، بی

فصیل شده است؛ به این صورت که اگر اعضای کاسانی از فقهای حنفیه در این باره قائل به ت
حاکم اسلامی باید ضمن خلع سلاح، آنان  ،گروه مسلح باشند و احتمال جنگ نیز وجود داشته باشد

ها را دعوت به اطاعت از خود شایسته است که آن ،را زندانی کند و اگر این شرایط وجود نداشته باشد
رخی دیگر، بغی اسم ذم نیست، زیرا بغات براساس مطابق نظر ب(. 142: 7 /1426کند )کاسانی، 

ن ها در ایچند که آنهر ،کنندتأویلی که به اعتقاد خودشان جایز است با حاکم اسلامی مخالفت می
ها کسانی هستند که اهیلت اجتهاد را دارند و براساس زیرا در میان آن ،اندراه دچار خطا و اشتباه شده

بدواً باید برای  روایناز ،(332: 7 /1424 کنند )رملی،مخالفت میاجتهاد خویش با حاکم اسلامی 
 ها روشنگری صورت گیرد.آن
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از  یشپآنان بحث روشنگری  بیشتراند، ه بحث بغی را مطرح کردهبه هر حال از میان فقهایی ک 
ه عوت بجواز آغاز کردن جنگ بدون د در مورد(. 433: 1414، یکرکاند )محققشدهجنگ را متذکر 

فقهای حنفی قائل به جواز جنگ بدون مذاکره و دعوت به بازگشت هستند  مذاکره و روشنگری، برخی
اند از روی ها برای جواز این کار آن است که باغیان مسیر و کاری را که انتخاب کردهو استدلال آن

گاهی به عواقب و نتایجش می  1استتر ها بهنشان به آچند روشنگری، بیان و اثبات اشتباههر ،باشدآ
 ،ها بدون دعوت جایز است( همچنین گفته شده است که جنگ و مقابله با آن377: 1675)شیبانی، 

 (.311: 3 /1416زیرا دعوت واجب نیست )ابن عابدین، 
کید  ده و که عهد خود را با حاکم برهم نزدارند که باغیان تا زمانینکته دیگر اینکه فقهای حنفی تأ

اند، نباید از حقوق شهروندی و درآمدهای معمول بازداشته شوند. مستند این هدست به سلاح نبرد
ای هکه ایشان در بین خطبه استب با خوارج بر سر موضوع حکمیت طالامر برخورد علی بن ابی

ف اید با این وصها تذکر داده و فرمودند که سخن و تأویل اشتباهی در پیش گرفتهنماز جمعه به آن
داریم و های عمومی همچون مساجد برای ذکر خداوند باز نمیور و آمدن در مکانشما را از حض

که گردد تا زمانیشما نیز پرداخت میشود، به هایی که به بقیه مسلمانان داده میمواجب و غنیمت
اط شده طالب استنباید. نکاتی که از این اقدام علی بن ابیشکنی نکرده و جنگ را شروع نکردهپیمان

ها به حبس یا قتل است. بر عدم محرومیت باغیان از حقوق شهروندی، عدم تعرض آنت، علاوهاس
 محضقتل باغیان خودداری فرموده و به شدن بغی، ایشان از حبس ومعنا که تا زمان ثابتبدین

(. از دیگر 125: 12 /1414سی، ها را تعزیر نکرده است )سرخحرمتی و اِسناد کفر به حضرت، آنبی
ا لب برای مذاکره بواهد لزوم روشنگری در جنگ، ارسال عبدالله بن عباس توسط علی بن ابیطاش

ها صورت اجابت و بازگشت، آنها به مذاکره نشسته و درکه به ایشان فرمود تا با آن استاهل حروراء 
 بردارند.د تا دست از طغیان کنها اعلام جنگ صورت عدم پذیرش با آنبه حال خود رها کرده و دررا 

ذه اخؤمثر واقع شدن مذاکرات و بازگشت از بغی و متفرق شدن، مورد ؤبدیهی است که درصورت م
 (.142: 7 /1426)کاسانی، ند شوقرار نگرفته و مجازات نمی

شود که فقهای اهل سنت غیر از حنفیان )غیر از موارد جزئی( در از آنچه گذشت استنباط می
اق دارند ین مسئله اتفنظری با فقهای شیعه ندارند و بر اختلافات اوجوب قتال و کیفیت جهاد با بغ

وگو و مذاکره صورت گیرد و واجب و لازم دانستن این امر به آیه از جنگ با باغیان گفت پیشکه باید 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از جنگ بر حاکم واجب نبوده و اگر بدون روشنگری نیز وارد جنگ شود، ایرادی ندارد، . لزوم روشنگری پیش از آغ1
گاه بوده و حکم آن ها همچون حکم مرتدان و کفار چون باغیان به عاقبت کار و خطرهای مسیری که در پیش گرفته آ

 (.123: 12/ 1426اند )سرخسی، شان وارد جنگ شدهحربی است که با علم به نتایج تصمیم
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گردد. همچنین در میان مذاهب چهارگانه فقهی اهل میبودن مسئله برو عقلاییبغی و سیره امامان 
بین مذاهب  اتتوان گفت که در مسئله قتال با بغشود و تقریباً میای دیده نمیعمده سنت نیز تفاوت

نظر جدی دیده در مسائل جزئی و فرعی نیز اختلافنظر وجود ندارد. حتی مختلف اسلامی اتفاق
از شروع به جنگ، فتوای مذاهب عامه  پیشدر مسئله ارشاد و نصیحت بغات  ،مثال رایبشود. نمی

له ، مالکیه و حنابافعیهاند شباره گفتهت آن عیناً کلام فقهای امامیه است. برخی در اینو مستندا
 ... و همچنین امام نباید جنگ را آغاز کند ،که اهل بغی شروع به جنگ نکردندامام تا زمانی معتقدند

ال ؤان سشمشکلات سوی بغات بفرستد تا از آنان دربارهخواهی را بهباید شخص امین، باهوش و خیر
آن را برطرف سازد و به نصیحت و خیرخواهی اصرار بورزد  ،ای وجود داشتکند و اگر شبهه یا مظلمه

گاه سازد و درصورتی و اهل بغی را  ... شروع به جنگ کند ،که فایده نداشتاز عاقبت بر جنگ آ
 .(422: 1416ابوحنیفه هم در این زمینه همین نظر را دارد )جزیری، 

توان ادعای اجماع بین فقهای امامیه و از جنگ می پیشنکه درخصوص روشنگری ای با وجود
خصوص سکوت کرده و روشنگری را  در این 1362عامه کرد، اما قانون مجازات اسلامی مصوب 

لازم ندانسته است و مستقیماً جواز برخورد با باغیان یا افرادی را که قصد بغی دارند، داده است. 
ای ها شبههخصوص موردی برای آنلمان و مؤمن هستند و ممکن است درمس که باغیان،درحالی

د. بدیهی است که باید با مذاکره و گفتگو درصدد رفع شبهه برآم رواینازوجود آمده باشد، به
رماید فحال تفکر و تعقل هستند و اتفاقاً توصیه آیات قرآن است که میمدام درن امسلمانان و مؤمن

الات ؤممکن است س ،بدیهی است چنانچه انسان عاقل، تفکر و تحلیل کند«. کنید ای مؤمنان تعقل»
خصوص تواند درالات میؤها پاسخ داده شود. این سزیادی در ذهنش مطرح شود که باید به آن

ها پاسخ داده نشود ممکن است درستی به آنو حکومت اسلامی باشد. اگر به وحدت، نبوت، معاد
ها ها مخالفت کند. اساس حکومت اسلامی هم یکی از آنرجوع و با آنبه حدسیات ذهنی خود 

حال تبلیغ و تحلیل ای مدام درهای ماهوارهد و شبکههای جدیویژه اینکه امروزه فناوریاست؛ به
ه آن، صرفاً ب هستند. البته در پاسخ باید گفت که قانون مجازات، یک قانون کیفری است و در

های غیرکیفری. اما اگر در عمل برای باغیان شود و نه واکنششاره میم ائاجراهای جراضمانت
ی با توجه عدم احراز تمامی شروط جرم بغی و ئمقام قضاروشنگری صورت نگرفته باشد، در عمل 

بیان دیگر، از آنجا که به به د.کننظر ر حکم به مجازات حدی صرفتواند از صدونیز قاعده درأ، می
ع مقدس تعیین شده مجازات جرم بغی در شر 1362ون مجازات اسلامی مصوب قان 15استناد ماده 

عنوان یک مجازات شرعی( بدواً باید )به 237صدور حکم به مجازات ماده  منظوربهاست، دادگاه 
خصوص مراجعه به منابع و فتاوای معتبر فقهی نقش  د که در اینکنشروط آن را در عمل احراز 
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در ماده قانونی، مشکلی « قیام از پیششرط روشنگری »رو، عدم ذکر ایناز روشنگرانه خواهد داشت. 
وزه، های فنی امرکند. البته با توجه پیشرفتخصوص حکم یا عدم آن به مجازات بغی ایجاد نمیدر

ای و رایانه هایتواند از طریق شبکهنیازی نیست روشنگری حتماً حضوری و فیزیکی باشد، بلکه می
که از روشنگری مطلع شوند. نکته مهم اینکه اگر در اثر روشنگری باغیان ایگونهبه ،مخابراتی باشد

سوره  6ویژه آیه گفته و بهمطابق نظرات فقهی پیش ،توجیه شدند و از ادامه کار منصرف شدند
توان می 1375که در ق.م.ا تعزیرات رحالیحجرات، دستگیری و اعمال مجازات جایز نیست؛ د

 به اتهام جرم تبانی محاکمه و مجازات کرد. 612استناد ماده  ها را بهآن
 آغاز نکردن جنگ -1-2

از اقدام به جنگ، باغیان را به حق دعوت کند  پیش، حاکم اسلامی موظف است چنانکه گذشت
 ت طرح دارد اینکه آیا پس ازد. پرسشی که پس از آن قابلیکنآنان را برطرف المقدور شبهه و حتی

د دعوت حاکم از سوی باغیان، رهبر و حاکم اسلامی مجاز است شروع به جنگ کند گری و رروشن
ابق ها را بدهد؟ مطها ابتدا شروع به جنگ کنند و حاکم تنها پاسخ آنیا اینکه باید صبر نماید تا آن

. البته این (266: 1337کنیم )طوسی، ما شروع به جنگ نمی« لانبدئکم بالقتال»نظر فقهای شیعه 
نیست. پس مینی و بازدارنده برای حکومت أادگی و سامان ندادن از اقدامات تمعنی عدم آمبهسخن 
توان با استفاده از این حق و برای هایی از حرکت مسلحانه دیده شد، میکه علائم و نشانهزمانی

سلامی اد. به هر حال، یکی از وظایف حاکم کرمسائل لازم را رعایت  غافلگیر نشدن در برابر باغیان،
همین . بهندکن در مقابل باغیان این است که در مقام دفاع برآید و اجازه دهد آنان شروع به جنگ

 که بغات از حاکم اسلامی درخواست مهلت کنند تا دربارهاند درصورتیکید کردهأمنظور فقها ت
شود. ا قرار داده میهیید شدن این ادعا، زمان در اختیار آنأپس از تشان بیشتر بیاندیشند، اقدامات

آن  شود، زیرا دراگر زمان درخواستی کوتاه باشد، به آنان فرصت داده می»مطابق نظر شیخ طوسی 
 این تقاضا تحقیق درباره که زمان طولانی را درخواست کنند، اماماما درصورتی ،مصلحت وجود دارد

ر و اگ شودها داده نمیهلت به آنکند که اگر برای حیله و سازماندهی و تکمیل نیرو باشد این ممی
 (.271: 1337)طوسی، « دهدبه آنان مهلت می ،قصدشان اندیشیدن است و امیدی وجود داشت

ماه از حکومت درخواست اهل بغی چند روز یا یکاگر ای دارند؛ فقهای حنفی نیز چنین عقیده
ت ند، در این حالکنزده پرهیز ند تا در کار و امور خویش فکر کرده و از اتخاد تصمیم شتابکنمهلت 

لازم است حاکم اسلامی با درنظر گرفتن جوانب احتیاط، درصورت عدم احتمال خطر یا ضرری برای 
های بیشتر یا منظور جلب کمکها فرصت دهد. اما چنانچه درخواست مهلت باغیان بهجامعه بدان
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رای تر شدن شرایط جنگی بو سخت وهواییرسیدن تسلیحات جدید بوده و یا به هدف تغییر شرایط آب
 (.377: 1675د )شیبانی، کنها موافقت نظامیان حکومت باشد؛ حاکم نباید با درخواست آن

 تا از ریختن شودذکر است، آغاز نکردن جنگ از سوی حاکم، به این دلیل پیشنهاد می شایان
موجود و یا نقد حاکم، خون مسلمانان جلوگیری شود. بر این اساس، مقدمات نارضایتی از اوضاع 

نفر از خوارج در مسجد کوفه نشسته که در زمان علی بن ابیطالب، پنجد. چنانشومشمول بغی نمی
ها را در این زمان یکی از یاران حضرت، سردسته آن ،کردندو نسبت به علی بن ابیطالب اهانت می

 الب برده و عرض کرد که اینگرفته و جمع را متفرق نموده و شخص هتاک را به حضور علی بن ابیط
رساند. حضرت در پاسخ فرمودند: او را رها فرد ضمن هتاکی، قسم خورده است که شما را به قتل می

توان کسی را مجازات کرد و سزای هتاکی او دو چیز چون به جرم قتلی که اتفاق نیفتاده نمی ،کن
تواند به یم ،کسی نیز به عفو راضی نبود مثل که من عفو را ترجیح داده و اگریا مقابله بهاست، عفو 

توان مخالفان را به جرم بغی محکوم د. بر این اساس، تا زمان عدم تحقق بغی نمیکنمانند او هتاکی 
 (. 125-124: 12 /1414د )سرخسی، کرها اغاز و جنگ را با آن

م ا شروع نکردند، حاکشود، اینکه اگر باغیان جنگ رآنچه از نظر فقهای امامیه و عامه استنباط می
وان تمی ،اسلامی نیز نباید اقدام خاصی را انجام دهد. با توجه به برخورد فوق از سوی امام علی )ع(

توان آنان را به جرم خاصی گفت از آنجا که باغیان صرفاً در مرحله قصد مجرمانه قرار دارند، نمی
کیکی را چنین تف 233گذار در ماده نرغم این صراحت، قانوها را دستگیر کرد. علیمحکوم یا آن

از ورود به درگیری و استفاده از سلاح  پیشچنانچه اعضای گروه باغی، ده کرقائل نشده است و مقرر 
رسد رویکرد نظر میبههم مجرم هستند و باید به مجازات محکوم شوند.  دستگیر شوند، باز

یرانه گاست، اما تا حدودی سخت« ما یراه الحاکمتعزیر به »گذار در ماده مزبور به استناد قاعده قانون
ض از بین سال )در فر 5تا  2ماندن گروه( و سال )در فرض باقی 15تا  12جازات است؛ زیرا تعیین م

. ب استکه در مرحله قصد مجرمانه و تهیه مقدمات جرم هستند، نامتناسرفتن گروه( برای افرادی
گذار رو، شایسته است قانوناینازخطرات آن کاسته شده است. ویژه آنکه از احتمال ارتکاب جرم و به
وجه به اینکه خصوص مجازات باغیان نیز، اصل تناسب جرم و مجازات را مدنظر قرار دهد و با تدر

بینی شاز درگیری پی پیش)علی(، مجازات خاصی برای باغیان ویژه سیره امام علی در فقه اسلامی و به
 د. کنتری اعمال زمینه برخورد خفیفانون مجازات اسلامی در این نشده است، ضرورت دارد ق

 از توبه و درگیری پیشدستگیری باغیان  -1-3
یری ها برای جلوگاز اختیارات حاکم اسلامی در برخورد با باغیان جواز حبس و دستگیر کردن آن

 امام از قیام و سرپیچی اند، هر گاهکه فقهای حنفی اشاره کرده. چناناست تراز فتنه و فساد بزرگ
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ها را ها برای شروع جنگ را دریافت، شایسته است که امام آنخوارج اطلاع حاصل کرد و آمادگی آن
ها ها به جایگاه خویش بازگردند و از آند تا مقدمات فتنه را از بین ببرد و آنکندستگیر کرده و حبس 

در این مرحله سبب گسترش فتنه در جامعه  بخواهد که توبه کنند. بدیهی است که عدم برخورد قاطع
( هر گاه قصد باغیان برای شورش 125 :12 /1414د )سرخسی، شوو ریختن خون مسلمانان می

ها و از خارج شدن اوضاع از کنترل آن پیشها را دستگیر کرده و محقق شد، جایز است حاکم آن
ی دیگر ( فقها141 :3 /1427طوسی، ارد )ها را در حبس نگه دارد، اما اجازه کشتن ندگشترش فتنه آن

شدن باغیان برای جنگ و تهیه از آماده اند هرگاه حاکمتأکید کرده زمینهاهل سنت نیز در همین 
 ها راتواند که آنها دید میافزار توسط آنان اطلاع حاصل کرد و مقدمات جنگ را در اعمال آنجنگ

ها را دعوت به توبه نماید؛ چون ترک و واگذاری آن د تا از فتنه دست برداشته وکندستگیر و حبس 
 (. 47: 12 /142 د )کاسانی،شوتر در جامعه میها سبب تشدید فتنه و ایجاد خطرات بزرگآن

 ،از درگیری، اقدام حبس کردن باغیان کند پیشتواند اینکه حاکم می مذکور،با توجه به نظرات  
از حیث داشتن یا نداشتن گروه متفاوت باشند، احکام مترتب تردیدی وجود ندارد. اما اگر افراد باغی 

 شود.ها نیز مختلف خواهد بود که در ادامه به آن پرداخته میبر آن
 . ادامه مرکزیت گروه1-3-1

ت جایز اس ،گردندسوی آنان باز میها دارای گروهی باشند که بهاگر آن ،مطابق نظر فقهای امامیه
(. 325: 1426ها کشته شود )طرابلسی، ن آناها دنبال شود و مجروحیان آنها جنگید و فرارکه با آن

این روش، در نبردهای حضرت علی )ع( با شورشیان و باغیان نمایان شد. در بسیاری از کتب معتبر 
البلاغه، خود بیانگر عمل به این روش است، اما از ین روایات نقل شده است. نامه نهجحدیثی، ا

با شورشیان، بازگشت آنان به اطاعت حق و رها کردن فتنه از جانب آنان است،  آنجا که هدف جنگ
نند. شده توبه کیابد که دست از مبارزه بردارند و از معصیت مرتکبزمانی ادامه می قتال با آنان تا»

و این مسئله  شودآنان حرام میای از جنگ که باشد، قتال با شدن آنان در هر مرحلهبعد از تسلیم
 (.362تا: جماعی است و روایات زیادی هم بر آن دلالت دارد )کاظمی، بیا

ها که مرکزیت گروه باقی مانده باشد یا امکان تجمع دوباره آنفقهای عامه نیز معتقدند درصورتی
وجود داشته باشد، در این صورت جایز است اسیران را کشته و فراریان از میدان جنگ را تعقیب کرد 

افزارهای باغیان برای اموال و جنگتوان از نگی را به اسارت درآورد. در این حالت میهای جو زخمی
(. اما، فراریان باغی از جنگ 371: 1675جنگ و ضربه زدن به خودشان نیز استفاده کرد )شیبانی، 

ن و کشت رت تعقیبصو که در این برندمگر آنکه دارای گروهی باشند که بدان پناه ب ،توان کشترا نمی
این مرحله از جنگ، اگر اند که در (. البته برخی گفته424: 1675)شیبانی،  است فراریان جایز
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شکلی غیر از توبه، مثل انداختن سلاح و شکستن آن یا هر شیوه دیگری، از کار خود پشیمان باغیان به
رای مقدس ب ه در شرعدلیل ارفاق و فرصتی است کبهشود و این شوند، جنگ کردن با آنان حرام می

ون مجازات اسلامی که رسد قاننظر میبه(. 362: 1422نظر گرفته شده است )صدر، این افراد در
داند، بیشتر از این دیدگاه تأثیر پذیرفته است. همچنین مطابق ماده از درگیری جایز نمی پیشاعدام را 

ر یتفاده از سلاح، دستگو اس یریاز درگ پیشی، گروه باغ یقانون مجازات اسلامی هرگاه اعضا 233
شوند. یدرجه سه محکوم م یریبه حبس تعز ،ت آن وجود داشته باشدیشوند، چنانچه سازمان و مرکز

ت که دست از مبارزه برندارد و بدیهی اسست تا زمانیا گذار نیز منطبق با دیدگاه فقهااین موضع قانون
مه است و باید مقررات توبه اعمال شود خلاف نظر فقهای امامیه و عاحبس براگر توبه کنند، اعمال 

 شود.که نحوه آن در قسمت مربوط به توبه بحث می
 . فقدان مرکزیت گروه1-3-2

د تا کن ها را حبستواند باغیان را دستگیر کرده و آناگر مرکزیت گروه از بین رفته باشد، امام می
که س نگه دارد و واجب است که افرادیبکن شده و باغیان را تا زمان توبه در حطور کامل ریشهفتنه به

 ،ر استذک شایانکنی بغی همکاری کنند. به حاکم رد تا در راستای ریشه ،دارای قدرت نظامی هستند
ا هشوند و لزومی به مداوای زخمیفقها معتقدند بعد از اتمام جنگ، فراریان و اسیران کشته می برخی

اما ابن براج بر  ،(313 :3 /1414دم تیغ گذراند )سمرقندی،  زها را نیز اتوان آنوجود ندارد، بلکه می
 ها برگردند،سوی آنغی اگر دارای گروهی نباشند که بهاست که در این مرحله، افراد با این عقیده

(. 325: 1426براج، ن آنان جایز نیست )ابناب کردن اسیران آنان و کشتن مجروحکشتن آنان و تعقی
ها که مرکزیت گروه از بین رفته و امکان تجمع آننظر مشابهی دارند. درصورتی هم سایر فقهای امامیه

در این صورت جایز نیست که فراریان از میدان جنگ را تعقیب کرده و یا  ،نیز از بین رفته باشد
( 265: 1412و حلی،  311: 1353آورد )طوسی، به اسارت در شان را کشته و یا زخمیان رااسیران

ی، گروه باغ یهرگاه اعضا ،دهکرمقرر  233این دیدگاه در ماده  ت اسلامی نیز متأثر ازقانون مجازا
ن رفته یت آن از بیکه سازمان و مرکزیر شوند، درصورتیو استفاده از سلاح، دستگ یریاز درگ پیش
 شوند.یسال( محکوم می درجه پنج )دو تا پنجریبه حبس تعز ،باشد

 درگیریبرخورد با باغیان بعد از وقوع  -2
فرستادن نماینده از سوی حاکم اسلامی و روشنگری، باغیان متنبه نشده و بر  با وجودچنانچه 

می، اسلاموضع خود اصرار داشته باشند و حتی شروع به جنگ کنند، مقررات فقهی و قانون مجازات 
 گیرد.ده که در ادامه با رویکرد تطبیقی مورد بررسی قرار میکررویکرد شدیدتری اتخاذ 
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 هااصرار بر قیام از سوی باغیان و ضرورت کشتن آن -2-1 
ها تمام شده و لشکر حق اجازه جنگ و دفاع را چنانچه باغیان جنگ را شروع کنند، حجت بر آن

که باغیان بر جنگ اصرار داشته باشند و به حقیقت و درصورتی (134 :2 /1417خواهند داشت )الحلبی، 
ادامه یابد تا فتنه باغیان خاتمه یابد. کشتن باغیان درصورت اصرار بر جنگ تن ندهند، جنگ )قتال( باید 

جه ها برداشته شده و درنتی، زیرا فرض این است که تنها در این صورت، تهدید آناستدر حین قیام واجب 
کرده  ای که مقابله با باغیان را واجبعبارت دیگر، مقتضای ادلهیابد. بهجنگ با باغیان تحقق می هفلسف

طور (. همان156 :تاشدن باغیان درگیری خاتمه یابد )حلی، بیماند تا اینکه با کشتههمچنان باقی می ،بود
باید توجه داشت که منظور از قتال بعد از وقوع درگیری، مجازات نیست،  ،که در ادامه اشاره خواهد شد

ورت کشتن آنان حین جنگ )قتال( بلکه منظور دفاع از حکومت اسلامی و جنگ با باغیان و درصورت ضر
ود. شبیان دیگر، از واژه قتال در کلام فقها، مجازات اعدام یا هر نوع مجازات دیگری استنباط نمیاست. به

ان ششود و اسیران و مجروحان، اگر باغیان در جنگ مغلوب شوند، به اسارت گرفته نمیزمینهدر همین 
شود عنوان غنیمت تقسیم نمیاز منقول و غیرمنقول( بهاعمها )شود و اموال آنمجازات )کشته( نمی

(. البته برخی دیگر از فقهای امامیه بدون استناد به آیه شریفه، با 336: 1417المرتضی، )شریف
ر گوید بغات برای کاحد محاربه حواله داده است. ابن ادریس میاستدلال دیگری، مجازات باغیان را به

صورت حکم محارب خواهند  پسند( داشته باشند، در غیراینل جایز )محکمهخود باید توجیه و تأوی
 (.264 :3 /1412داشت )حلی، 

 ،زمینهق با برخی مواد است. در این انطباتا حدودی قابل 1362یام در ق.م.ا کشتن باغیان حین ق
ه این اقدام مسلحان چنانچه باغیان قیام مسلحانه را شروع کنند، از آنجا که ،این قانون 156مطابق ماده 

برای  رواینازد، شومال  ایا ناموس یرود که موجب قتل، جرح، تعرض به عرض است و خوف آن می
باغیان را به قتل رساند. با توجه به شرط  ،صورت لزومان اقدام به دفاع مشروع کرد و درتودفع آن می

 ه اگرمعنی کرعایت شود. بدینمراحل دفاع باید تناسب و ضرورت در دفاع مشروع، بدیهی است که 
 درصورتجمعی مانند آتش و منجنیق باشد، برای دفع آن و سلاح مورد استفاده باغیان کشتار

 های مشابه استفاده کرد.  توان از سلاح( می314 :3 /1337ضرورت )طوسی، 
 اگر باغیان در فشار جنگ قرار گیرند، ممکن است برای رهایی خود به هر ،ذکر است شایان

الله، جنگ ها و دعوت حکمکه در زمان حضرت علی با بالا بردن قرآنچنان ،ندشوای متوسل حیله
ق ها اعتنا نشود. اگر اهل بغی هنگام فائکند که به این حیلهرا مغلوبه کردند. تدبیر جنگی اقتضا می

به آن دعوت شده و  حالی قبلاً الله رو بیاورند، دربه بلند کردن قرآن و دعوت به حکمها، آمدن بر آن
 مگر ،شودشود و از جنگ با آنان دست کشیده نمیها اعتنایی نمیاند، به این کار آنپاسخ نداده
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بیان دیگر، اگر حاکم مهلت دادن به باغیان را به مصلحت (. به156 تا:شان به حق )حلی، بیبرگشت
ر هر حال در این موارد، حکم ثابت شرعی ها پذیرفته نخواهد شد. دای از آننداند، هیچ بهانه و وثیقه

ایط اقتضای شر ارات دولت اسلامی است که بهها از اختیوجود ندارد، بلکه تصمیم گیری در مورد آن
(. با ثابت 245: 1361)پورحسین،  ردگیو مصالح اسلام، مسلمانان و کشورهای اسلامی تصمیم می

این امر را تسهیل کند، باید انجام شود و موانع  شدن حکم قتل برای باغیان حین قیام، هر کاری که
 د.شوروی این امر باید برطرف یشپ

یان و اسیران -2-2  مجازات فرار
یرند، گمطابق نظر فقهای امامیه پس از جنگ و شکست باغیان، فراریان مورد تعقیقب قرار نمی

همچنین حرمت  (.311: 1353شوند )طوسی، رسند و مجروحان نیز کشته نمیاسیران به قتل نمی
زنان باید حفظ شده و مالی از باغیان گرفته نشود؛ چون هدف از بین بردن فتنه بوده که حاصل شده 

شان آید. البته گفته شد مگر آنکه مرکزیتشمار میاست و امور ذکر شده نوعی خروج از عدالت به
در این صورت تعقیب هم پیوستن و ایجاد خطر مجدد احساس شود که باقی باشد و احتمال به

(. از دلایلی که فقها 63 :2 /تاها جایز خواهد بود )طوسی، بیفراریان و کشتن اسیران و زخمی
ست که درصورت احتمال وقوع فتنه، کشتن اسرا و ا اند، آنبرای جواز تعقیب و قتل ذکر کرده

شدت هرگیری فتنه را بها برای از سمانده شده و جرأت آنزخمیان، سبب تضعیف روحیه باغیان باقی
دهد ، امکان بروز فتنه را کاهش می«دفع افسد به فاسد»دهد و در واقع با استناد به قاعده کاهش می

 (.131: 12 /1414)سرخسی، 
اید ب ،کننده دارند اهل بغی در پشت جبهه گروه تدارک اگر ،مطابق نظر فقهای امامیه و حنفی

ا تدفع شرارت آنان است  ،شان را تعقیب کرد و این به جهتشان را از پای درآورد و گریخته مجروح
و اگر در پشت جبهه گروه و پشتیبان ندارند، فراری آنان تعقیب  اینکه به گروه خود ملحق نشوند

 آنان دفع شده و مطلوب شود، زیرا شرّ آیند و اسیرشان کشته نمیشان از پای در نمی شود مجروحنمی
(. دلیل فقهای 461: 1416الجزیری،  و 335 :1363؛ نجفی، 327: 1426هم همین است )حلی، 

 -بدالله ابن مسعود از پیامبرامامیه بر عدم جواز کشتن اسیر، اجماع و روایتی است که ع
اوز حکم کسانی از امت من که تج»کند به این شرح که پیامبر فرمودند: نقل می -لمسوعلیهاللهصلی
گاهچیست؟ عرض کردم خدا  ،اندکرده شود، ترند. فرمود: گریخته آنان تعقیب نمیو رسولش آ

د و این روایت صریح در مسئله است دگرقسیم نمیشان تشوند و اموالمجروح و اسیرشان کشته نمی
نظر شافعیه نیز جایز نیست بعد از شروع جنگ، کسانی را که به میدان به (.341: 1427)طوسی، 

(، چون مقصود و هدف از 436: 1412ها را کشت )نووی، نکنند، تعقیب کرده و آجنگ پشت می
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آنان است و خود جنگ با آنان هدف  جنگ با باغیان برگرداندن آنان به اطاعت امام و برطرف کردن شرّ 
نباید آنان را کشت و در نهایت باید با مجروح کردن آنان  ،نیست. پس اگر اسارت آنان ممکن باشد

وح و رن اگر جنگ شروع شد و یکی از باغیان به اسارت درآید یا سخت مجغائله را پایان داد. بنابرای
ن افرادی که از سلاح بی 1362نباید کشته شود. با این وجود در قانون مجازات اسلامی  ،دردزخمی گ
 ها، تفکیک قائل شده است.ه و غیر از آنکرداستفاده 

 کنندگان از سلاحاستفاده -2-2-1
شده است، تفاده از سلاح نتفکیکی بین استفاده یا عدم اس ،شودتنباط میآنچه که از کلام فقها اس

ها ه آنتوان علیاند در حین جنگ میدهکرکه قیام مسلحانه  اگر باغیان ،طور مطلق بیان شدهبلکه به
ی اکه کشته شوند یا اینکه به حق برگردند و بعد از اتمام جنگ، بدیهی است عدهاقدام کرد تا زمانی

نند. آنچه کاصطلاح توبه میگردند و بهای نیز به حق برمیای فرار و عدههشوند، عدو دستگیر میاسیر 
شان از شده و فراریانی که گروهاینکه افرد دستگیر ،که بین فقهای امامیه و عامه اختلافی وجود ندارد

، حبس تا رفع حالت خطرولو اینکه توبه نکنند. نهایتاً  ،بین رفته است، به اعدام محکوم نخواهند شد
به ت، سین زیجا ادامه جنگ بغات، خطر دفع و قتال و درگیری شدنتمام از بعدرو، اینازخواهند شد. 

 یمنتف هم یشد، بغ قتال و برخورد منتفی کهیهنگام و کندمی مباح را یباغ این دلیل که بغی، خون
 و بوده یریتعز آنان، خطرناك حالت دفع و انیباغ بر غلبه از بعد ،یبغ جرم مجازات نیاست. بنابرا

عنوان لامی، اعدام به( و منظور از کلمه قتال در فقه اس66: 1413عوده، ت )اس حکومت اریاخت در
 که از قیام و نافرمانی دستر جنگیدن با باغیان است تا زمانییک مجازات حدی نیست، بلکه منظو

نبط از ه است و مستنظر گرفتام )برخلاف نظر فقها( درمعنی کشتن و اعداما ق.م.ا قتال را به بردارند.
رسد انطباقی با مقررات شرعی نظر نمییک جرم حدی مقرر کرده است که به عنوانآن، بغی را به

این قانون، بعد از اینکه باغیان دستگیر )اسیر( شدند، اگر قیام مسلحانه  237داشته باشد. مطابق ماده 
یر مذکور افراد دستگ عبارت دیگر، مطابق مادهشوند. بهاعدام محکوم می ن حد بهعنوابه ،کرده باشند

 زصورت استفاده ای تحت تعقیب یا دستگیرشده و درشده و همچنین اشخاص فرارو حتی مجروح
که در فقه اسلامی این جرم حدی نیست و بعد از غلبه سلاح به اعدام محکوم خواهند شد. درحالی

نظر حاکم شود، فقط ممکن است بهاعمال نمی شانها یا اموالدی بر آنبر باغیان، هیچ مجازات ح
صوص موضوعی برای آنان خهستند و در ویژه آنکه باغیان مسلمان و مؤمنبهاسلامی تعزیر شوند. 

صورت شکست و دستگیری، خطر نانچه به حق برگردند یا اینکه دروجود آمده است و چای بهشبهه
 نه اعدام آنان. ،از مقابله با باغیان نیز همین است آنان رفع شده است و هدف
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 عدم استفاده از سلاح -2-2-2
ته کش اند، دستگیر شونداما سلاح نداشته که در گروه باغیان بودهرادیدر فقه امامیه، اگر اف

(. 327: 1363شوند )طوسی، شوند، بلکه تا رفع خطر و غلبه بر باغیان به اسارت گرفته مینمی
اما  ،اگر باغیانی همچون زنان، کودکان، افراد پیر و ناتوان که قدرت جنگ مسلحانه ندارندهمچنین 

از اهل بغی هستند، حتی اجازه حبس نیز وجود ندارد، چون اصل برائت ذمه است و حکم به حبس 
در فقه نیز عامه افرادی که (. 142 :3 /1427نیازمند دلیل است )طوسی،  یا اعمال مجازات شدیدتر

که خطر جانی برای سپاهیان حاکم وجود اند، درصورتیسپاه باغیان بوده و از سلاح استفاده نکرده در
ستگیر سلاح را دها جایز نبوده و جایز است برای رفع خطر محتمل، باغیان بینداشته باشد، کشتن آن

ها به جمع نبازگشت آکرده و از میدان جنگ بیرون برده و تا از بین رفتن کل فتنه در حبس نگه داشت تا 
 (.126 :12 /1414باغیان سبب قوت گرفتن مجدد و احتمال شورش مجدد را فراهم نکند )سرخسی، 

ده ولی از سلاح کروص باغیانی که در درگیری شرکت خصقانون مجازات اسلامی در 237ماده 
 به اعدام ،ده از سلاحصورت استفادارد افراد باغی درماده بیان میاند، ساکت است. این استفاده نکرده

ت ساک ،اندده اما از سلاح استفاده نکردهکرکه با باغیان شرکت شوند و در مورد افرادیمحکوم می
اده شامل افرادی است که شوند، زیرا این منیز نمی 233است. بدیهی است این افراد مشمول ماده 

به قواعد معاونت رجوع کرد.  نتوااند. برای رفع ابهام میاز درگیری و سلاح دستگیر شده پیش
درصورت وجود  ،انددهکرمعنی که چون این افراد در قیام مسلحانه با باغیان مسلح همکاری بدین

البته این  اند و به مجازات آن محکوم خواهند شد.شرایط آن، مرتکب جرم معاونت در بغی شده
این  ام محکوم شوند وگرنه گفته شد کهاند به اعدصورتی است که باغیانی که از سلاح استفاده کردهدر

 خلاف نظر فقهای عامه و امامیه است.گیرانه و براسلامی تا حدودی سخترویکرد قانون مجازات 
 کنندگان بعد از درگیریمجازات توبه -2-3

در اثنای جنگ پشیمان شوند و اظهار توبه کنند و بازگشت به اطاعت امام برگردند، جنگ  اگر
(، زیرا آیه شریفه، غایت 167 :1426 ،براجشود )ابنو حکم وجوب قتال برداشته مییابد پایان می

ا التی فقاتلو»قتال را بازگشت باغیان به امر الهی دانسته و پس از آن مجوزی برای جنگ وجود ندارد 
نان از خروج آ علتجواز قتال با باغیان صرفاً به اساس ادله دیگر نیزبر«. تبغی حتی تفیء الی امر الله

ها به جرگه مسلمانان، اطاعت حاکم و اصل حقیقت سیطره حکومت و هدف از آن نیز برگرداندن آن
اگر اهل بغی منسجم نبودند یا سلاح بر زمین  ،کندباره شیخ طوسی بیان میبوده است. در این

ها حرام آن افروزی کشیدند یا آنکه به اطاعت امام بازگشتند، ادامه جنگ باگذاشتند و دست از جنگ
 (.116 :3 /1427است )طوسی، 
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 6آیه قرآن و روایات ائمه )ع( نیز بر پذیرش توبه در این مرحله از جرم دلالت دارد. مطابق آیه 
ه با توجه ب«. میان آن دو صلح برقرار کنید ،منان با هم بجنگندؤو اگر دو طایفه از م»سوره حجرات 

شود؛ زیرا در این مرحله، هنوز قتال به مرحله م شامل میتوان گفت که صلح، توبه را همی ،این آیه
ت درس»برخورد فیزیکی و آشوب نرسیده و بر همه لازم است که مانع از وقوع جنگ و آشوب شوند. 

اع زدهد که هرگونه نمعنای جنگ است، ولی در اینجا قرائن گواهی میاست که اقتتلوا از ماده قتال، به
ی ها که براچند به مرحله جنگ و نبرد نیز نرسد. بعضی از شأن نزولهر شود؛و درگیری را شامل می

 اغلبدیگر اینکه توبه (. 167: 1375شیرازی، )مکارم« کندیید میأرا تآیه نقل شده بود نیز این معنا 
الله است که در قانون مجازات اسلامی شود. جرم بغی، از زمره حقوقالله و حدود پذیرفته میدر حق

در فصل حدود آمده است. در روایتی از امام هادی )ع( آمده است که  237، در ماده 1362مصوب 
ال شد. حضرت در ؤهای جمل و صفین از او س( در جنگاز نحوه رفتار متفاوت حضرت علی )ع»

یر کردند، آنان را بر شمشکرد. اگر توبه نمیپاسخ فرمودند: آن حضرت مسائل را برای آنان بازگو می
 (.76: 1421عاملی، )حر« کردیعرضه م

سوی حق و همچنین بازگشت آنان به منظوربهشود، دعوت باغیان به توبه می آنچه فهمیده
در این زمینه کرده  ریزی است. صاحب ریاض ادعای عدم اختلاف فقهاجلوگیری از جنگ و خون

 اساسدهد تمامی آنان بره نیز نشان میبررسی کلام فقها در این زمین .(131: 1418 ی،است )طباطبائ
آنجا که  رو، ازاینازاند. یک در مسئله تردید نکردهدیگر، این حکم را پذیرفته و هیچ آیه شریفه و ادله

با  قتال»هدف جنگ با شورشیان، بازگشت آنان به اطاعت حق و رها کردن فتنه از جانب آنان است، 
از  دشده توبه کنند. بعارند و از معصیت مرتکبمبارزه بردیابد که دست از زمانی ادامه می آنان تا

شود. و این مسئله اجماعی ای از جنگ که باشد، قتال با آنان حرام میتسلیم شدن آنان در هر مرحله
راین توبه آنان در اثنای جنگ، (. بناب362تا: )کاظمی، بی هم بر آن دلالت دارداست و روایات زیادی 

کید أصراحت بر بازگشت آنان به حق تدارد، بلکه قرآن و روایات بهوش نتنها منافاتی با این رنه
ی امر سوکه بهها بجنگید تا زمانیبا آن»فرماید: ه حجرات میکنند. خداوند متعال در سوره مبارکمی

ن مؤا مت خدا بازگشت، یعنی از قتال باگر به اطاع»اند: مفسران در تفسیر این آیه گفته«. خدا برگردند
(. 222: 1372ها صلح کنید )طبرسی، و پشیمان شد، بین آن داشت و بازگشت، توبه کرددست بر

شود و اگر باید گفت اگر کسی در این مرحله توبه کرد، از او پذیرفته می ،شدهدیاپس با توجه به موارد 
ند یا کشته برگرداناند، ها جنگید تا توبه کنند و از امری که تجاوز کردهبه درگیری ادامه دادند، باید با آن
د، زیرا شوشده در این مرحله میپذیرش توبه، شامل هر دو گروه یادشوند. البته باید توجه داشت که 
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گونه که گفته شد، حکم آیه و روایات، عام است و به زمان خاصی اختصاص ندارد و هدف همان
 اصلی جنگ با بغات هم همین است که توبه کنند. 

نیز اگر یکی از باغیان در حین درگیری اظهار پشیمانی کرده و سلاح بر مطابق نظر فقهای عامه 
ن دهنده صدق سخبوده و گذاشتن سلاح بر زمین نشانزمین بگذارد، در این صورت کشتن او جایز ن

 اگر شخص ،ذکر است شایانگیرد. صورت کشته شدن، قاتل مورد بازخواست قرار میو در استاو 
د، پشیمانی او مورد پذیرش واقع نشده و کنن سلاح، اظهار پشیمانی ت داشتباغی با وجود در دس

د. باشکشتن وی جایز می رواینازوجود دارد؛  وجود سلاح بیانگر احتمال تظاهر وی به پشیمانی
گیری، اگر امهال مخافت است مهلت توسط باغیان برای تصمیمصورت درخوبدیهی است که در

ها د؛ واجب است که به درخواست آنشوتضعیف قوای حاکم ن ه و یا موجبتقویت نیرو را نداشت
 .(133: 12 /1414ری جلوگیری شود )سرخسی، پاسخ مثبت داده شود تا از ریختن خون غیرضرو

گاه اهل بغی توبه کرده و دست از مبارزه برداشته و به جماعت پیوستند، خسارت هر ،ذکر است شایان
 تنها شامل افراد و اموالی شود. حکم مذکورها گرفته نمیند، از آناکه در جنگ کشتهوال و دیه افرادیام

ق نفوسی که اند. بدیهی است که در مقابل اتلاف اموال و ازهاد در هنگام جنگ آسیب دیدهشومی
 ،است ذکر شایان ند.کنوده و خسارات وارده را جبران گو بباید پاسخ ،انداز جنگ مرتکب شده پیش

ها مانده را بدانهای باقیاز جنگ باشد یا بعد از آن، امام اموال و سلاح پیشواه بعد از ثبوت توبه خ
هد داخت نخواگرداند و اگر جنگ موجب از بین رفتن اموال باغیان شده باشد، خسارت اموال پرمیبر

 (.131: 3 /1414شد )سمرقندی، 
که مرتکبِ جرم ورتیز چنین دیدگاهی پذیرفته شده و درصنی 1362در قانون مجازات اسلامی 

شود. مطابق ماده الناس و برهم زدن نظم عمومی جامعه نشده باشد، با توبه باغیان، حد ساقط میحق
توبه کند و ندامت و  از اثبات جرم پیشموجب حد مانند بغی هرگاه متهم این قانون در جرائم  114

بغی با اقرار ثابت شده  اگر جرمن یگردد. همچنیمحرز شود، حد از او ساقط م یقاض یاصلاح او برا
س قوه یتواند عفو مجرم را توسط رئیپس از اثبات جرم، دادگاه م یصورت توبه مرتکب حتباشد، در

 د.کنی درخواست ه از مقام رهبریقضائ
 شدگاندیه کشته -2-4

کس در میدان جنگ کشته شود، ام، جنگیدن با بغات مسلم گشت، هردر فقه امامیه اگر برای ام
گیرد، اما م محسوب و قاتل وی به اتهام قصاص یا پرداخت دیه مورد بازخواست قرار نمیمهدورالد

ه برداری و اطاعت بیعت کرداگر جنگ تمام شد و یکی از سپاهیان امام، یکی از بغات را که بر فرمان
 ند، مگر اینکه قاتل سوگند ادا کند که گماشود، فرد قاتل به قصاص محکوم میاست، به قتل برسان
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در این صورت حکم به پرداخت کرده فردِ باغی بر عصیان و نافرمانی خویش مصر بوده است. می
د. همچنین هرگاه اسیری یا مجروحی کشته شود، پرداخت دیه بر شودیه شده و قصاص ساقط می

دلیل وجود شبهه در جواز کشتن این اشخاص، حکم قصاص د، اما بهشوشخص قاتل واجب می
اجرای حدود را تا »اند: دلیل حدیث پیامبر )ص( که فرمودهشود، بهجاری نمیدر مورد قاتل 

( بدیهی است اگر در اثنای شورش و درگیری 233: 3 /1414)بیهقی، « بردارید ،توانندکه میجایی
 ،دشومرتکب جرم مستقل دیگری نیز شده باشد مجازات خاص آن جرم نیز بر مرتکب تحمیل می

ده شبینی نتک افراد پیشرش یا جنگ و درگیری مجازات خاصی برای تکولی در ازای عمل شو
 (.126: 1664است )عوده، 

اگر یکی از باغیان از گروه خارج شود و یا آنکه در هنگام جنگ  ،اساس دیدگاه فقهای امامیهبر
رت صوو در یستامان کند، کشتن او جایز ن سلاح بر زمین گذارد و اظهار تسلیم شدن و درخواست

بدیهی است چنین  .(116 :3 /1427طوسی، ) المال پرداخت خواهد شدشته شدن، دیه از بیتک
هدورالدم نیست. حتی جالب شود و ماقدامی توبه تلقی شده که با احراز آن، مجازات وی ساقط می

ه وستند، خسارت اموال و دیگاه اهل بغی توبه کرده و دست از مبارزه برداشته و به جماعت پیآنکه هر
راد تنها شامل اف حکم مذکور ،ذکر است شایانشود. ها گرفته نمیاند، از آنکه در جنگ کشتهافرادی

اتلاف اموال و ازهاق اند. بدیهی است که در مقابل د در هنگام جنگ آسیب دیدهشوو اموالی می
د ننکرا جبران  گو بوده و خسارات واردهباید پاسخ ،انداز جنگ مرتکب شده پیشنفوسی که 

 (.422: 1675؛ شیبانی، 313: 3 /1414)سمرقندی، 
است از آن روی  ،شده پس از فروکش کردن فتنهها و اموال تلفظاهراً علت عدم پیگیری خون

ر شدن وی که تازه از التهاب افتاده، امکان از سرگیری جنگ و شعلهئکه پیگیری این جزئیات در فضا
حکم جنگ با کفار حربی، با آن برخورد شده است. در قانون  رو همچونازاین ،کندفتنه را تقویت می

چون مرتکب جرم بغی و قیام مسلحانه  ،مجازات اسلامی نیز اگر باغیان حین دیگری کشته شوند
 ،از درگیری پیشها هدر است. اما اگر قصاص و دیه ندارند و خون آن 322اند، به استناد ماده شده

 چون مستحق مجازات اعدام و ،کشته شوند ،اندح استفاده نکردهکشته شوند یا باغیانی که از سلا
مهدورالدم نیستند، درصورت عمد یا غیرعمد، مرتکب حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم خواهد 

ند حبس هم نخواه ،شد. زیرا در این حالت باغیان تنها مستحق حبس هستند و حتی درصورت توبه
  رسد.نظر میل سخت بهشد. البته اتخاذ چنین سیاستی در عم

اینکه فقهای عامه معتقدند خسارت  ،اختلاف ظریفی که بین فقهای امامیه و عامه وجود دارد
اگر  ،فقهای امامیه ۀولی به عقید ،شوداند، از باغیان گرفته نمیاموال و دیه افرادی که در جنگ کشته
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ز بر آن جرم نیمجازات خاص  ،در اثنای شورش و درگیری مرتکب جرم مستقل دیگری نیز شده باشد
باره، نظر فقهای امامیه را مورد نیز در این 1375د. قانون مجازات اسلامی شومرتکب تحمیل می

ن و ... بوده و با یهرکس داخل دستجات مفسد»است ده کرمقرر  527قرار داده و در ماده پذیرش 
که شخصاً مرتکب جرم یدرصورت از مجازات معاف و ،عمل آوردی بهمؤثر یهمکار ین دولتامأمور

 «فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد. ،شده باشد یگرید
 گیرینتیجه

له بغی و نحوۀ برخورد با باغیان را مطرح ئسوره حجرات در کتب فقهی، مس 6فقها بر مبنای آیه 
هی معتبر فق نیز با توجه به مبنای شرعی بغی و منابع 1362اند. قانون مجازات اسلامی مصوب کرده

انگاری آن است جرم عنوان یک جرم حدی مقرر و سعی کردهاین قانون، بغی را به 15به استناد ماده 
آشتی  هابین آن ،ن با هم پیکار )قتال( کردنداهرگاه دو گروه از مؤمن»یه مذکور د. مطابق آکنرا توجیه 

« کشتن» ه و معناینمودرا تفسیر لفظی  در آیه شریفه« قتال»قانون مجازات اسلامی واژه « برقرار کنید.
را از آن استنباط کرده است و بر این مبنا، بغی را یک جرم حدی درنظر گرفته است و با توجه به واژه 

قها، های متعدد فکه باید متأثر از بحثعنوان حد تعیین کرده است. درحالیقتال، مجازات اعدام را به
یرا اکثریت کرد. زرا استخراج می« قتال»قی، معنای واقعی کلمه منطوق آیۀ شریفه و با یک تفسیر منط

عنای جنگیدن با باغیان مرا به« قتال»عنوان یک جرم حدی محسوب نکرده و واژه بغی را به ،فقها
 اند. دهکرتفسیر 

آنان نه از باب مجازات، که حکم  حکم قتال )جنگیدن( در برخورد با باغیان، نشان از آن دارد
رم با بغی یک ج ،بیان دیگر، مطابق نظر فقهای امامیه و عامهبازدارندگی و دفاع دارد. به ۀببلکه جن

و، اگر رتواند تعزیری باشد. ازاینمجازات حدی نیست، بلکه با توجه به مقتضیات حکومتی می
اشیده شده پکه جمع آنان از هم ایگونهبه ،کنند باغیان با جنگ متنبه شده و به حقیقت برگردند یا فرار

سرکشی  اگر اصرار بر طغیان و شود؛ اماباشد، مقابله با آنان پایان یافته و حکم وجوب قتال برداشته می
ماند. نمی ها باقیکشتن آن ای جزحین قتال چاره ،گردندند و یا گروه و مرکزیتی دارند که به آن برمیکن

دهد صرف اعلام بغی و نافرمانی جرمی شده نیز نشان میدیدگاه فقها درخصوص دیه باغیان کشته
حدی نیست. با این توضیح که هرکس در میدان جنگ کشته شود، مهدورالدم محسوب و قاتل وی 

از عد از قیام یا ب پیشگیرد، اما فرد باغی به اتهام قصاص یا پرداخت دیه مورد بازخواست قرار نمی
ری ایجادشده برای وی روشنگ ۀبه شبه با توجهمجازات نیست و باید اتمام درگیری، مهدورالدم و قابل

 صورت گیرد.
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ری تگیرانهتنها رویکرد سختشود قانون مجازات اسلامی نهروشن می ،با توجه به مطالب مذکور
اه کرده عنوان حد نیز اشتببلکه حتی در تعیین مجازات به است، دهکرنسبت به مقررات فقهی اتخاذ 

 ۀنظر گرفتن قاعدو با در ،و شدید بودن جرم بغی در قانون مذکور رو، با توجه به حدیاست. ازاین
فقهای  تربیشگذار تعهد بیشتری به مقررات فقهی داشته باشد؛ زیرا عقیده رود قانونانتظار می ،درأ

گذار و عامه و امامیه که درخصوص نحوه برخورد با باغیان مشابه است، این شبهه را در ذهن قانون
 های شدید حدیآورد که به صرف نافرمانی یا وقوع درگیری، نباید مجازاتجود میوی بهئقضا مقام

ویژه اینکه حد مجازاتی است که نوع و میزان آن در شرع مقدس تعیین شده است، اما د؛ بهکراعمال 
وجه د و با تکنبودن خارج ضرورت دارد که بغی را از حدی رواینازق.م.ا خلاف آن عمل کرده است. 

و با درنظر گرفتن اصل تناسب جرم و مجازات، مجازات متناسبی « التَعزیر به ما یَراهُ الحاکِم» ۀاعدبه ق
  . دکناز درگیری و بعد از آن( مقرر  پیشرا برای فروض مختلف حالات بغی )
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